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ثالث، شاعر روزهاي      ي شمسي، مهدي اخوان      هجري 1332 مردادماه سال    28 از كودتاي     هايي چند پس    سال
 آشـتي داده و   م كرد زردشت و مزدك را در دل و دنياي خـويش    او اعلا . گي و درد، خود را مزدشتي خواند        خسته

 .هاي بودا و ماني را نيز افزوده است بر حاصل اين آشتي پيام
  اش  زمانـه هاي     مردي كه مزدك    م بود؛ واكنش  جور و زخ  اي پر    مردي تنها به زمانه     واكنشپناه به مزدشت    

شمشـير در راه عشـق كشـند،        كـه     آن   از   راني كه پـيش   پيامب. ادل را ع   اش  هاي زمانه   خواست؛ ماني   را عارف مي  
ثالـث     مهـدي اخـوان   . هـا آيـد نجهنـد       بـر آن  چـه     چه در كف دارند بدهند و آن        نچه در سر دارند بنهند، آ       آن

بازگشت او به سـوي     . خواستجا مي   ماني را يك  ي    نيازي  ي مزدك و بي     جوييي زردشت، عدالت    پنداري  نيك
ي نيكـاني رسـته از بنـدِ هرچـه            ديگر بود؛ نياز به سـروري      نشان نياز به جهاني      ي پدري   خانهشرفِ طبيعي و    

 ثالـث    مهـدي اخـوان    راننـد و    جا است كه مردان خوب حكم مي      ي فاضله آن    لاطون گفته بود مدينه   اف. هست
 .پا كند كه جهان را اميد رستگاري نبود اي در دل بر ي فاضله مدينه آورده بود تا ها را گردي خوب همه

و هـا بـه دل        يافروشان زخم وي ر   عهدي انساني بود كه از بد       ثالث به جهان، واكنش      مهدي اخوان  واكنش
و از صدايشـان     را به برگِ اماني فروختـه بودنـد          ياهاي بزرگ وي كه ر  يافروشانوري    شانه داشت؛ از بدعهدي   

  . خواست گان برمي مانده راه هيچ نمانده بود، مگر آه حسرتي كه از گلوي در
 ،تـاريخ امـا    .خواست  ها مي    را پادزهر اندوه بدعهدي     اش  ي دل   ي فاضله   ثالث طراوت مدينه     مهدي اخوان 

 نيـز كـاري      اش  ي دل   فاضلهي    شسته بود، كه از حاكمان مدينه     ، چنان در شعر او ن       هايش  ترين لحظه   هيبت  در بد 
 .برنيامد
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توان واقعيـتِ مسـتحيل     سي را مي  شمي     هجري 1357 تا   1320هاي    ي شعر فارسي در سال       عمده   بخش
  . ي مراحل گوناگون يك نبرد در مقابل قدرت حاكم در ترفندهاي شاعرانه خواند؛ تصويركننده

و هــا  ي هنجارشــكني رات دسـتوري، همــه هــا، نمادهــا، تغييــ هــا، اسـتعاره  ي تشــبيه در ايـن دوران همــه 
جهاني كه حضـور  ي  بايدي گونگي، چرايي و چه ن چهاكار گرفته شد؛ بي  در خدمت شعر بيان به     ها  افزايي  قاعده

گـاني سـروده      باور به ارزشـي همـه     مبناي  شعر بيان در تقابل با قدرت و بر         . داشت     نمي  قدرتمندان را خوش  
موقعيت اردوي خير در مقابل قـدرت را اسـتعاري           و يا مرثيه تنها       ، حسرت، ستايش  در اين نوع شعر   . شد  مي
 .رار مقابل نظم سياسي موقعيت آرزو دكرد؛  مي

-عبارت مـي   يا    را در قامتِ چهار واژه     1357 تا   1320هاي    ي سال   فضاي حاكم بر شعر فارسي در فاصله      
سقوط رضاخان و اطمينان بـه تـوان انسـان بـراي            .  قهرمانان  سرگرداني و ستايش  ،    بشارت، يأس : توان بازخواند 

 مـرداد مـاه     28 شعر بشارت را ساخته است؛ كودتـاي         1332 تا   1320هاي  ي سال   ي جهاني ديگر در فاصله      برپايي



 را آفريـده      شـعر يـأس    1341 و   1332هـاي     ي سـال    سازان در فاصله    ي حماسه    و باور به مرگ هميشه     1332سال  
 شـعر   1349 تـا    1341هـاي     ي سـال     كورسويي ديگر، در فاصله     ي مبارزان در صحنه و باور به        است؛ ظهور دوباره  

 شـعر   1357 تا   1349هاي    ي سال   ت؛ نبرد سياهكل و شگفتي از توان ايثار انسان در فاصله          سرگرداني را ساخته اس   
صـداي شـاعر     فرا دهيم؛ به ها گوش ي اين سال  ثالث در همه     صداي مهدي اخوان    دمي به . حماسي را آفريده است   

 .گي  و خسته يأس
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گان،    دوم، ورود و خروج بيگانه     ي هاي گريز رضاخان، پايان جنگ جهاني       ، سال 1332 تا   1320سال هاي   
هـاي تولـد    هـا، سـال   ي اين  از همه اما بيش. بودي احزاب سياسي و نبرد مستمر براي كسب قدرت        فراررويي

هـاي    ضـربه   غبار سـم  جوي    و  ماليدند و در جست      چشم مي   از خوابي شانزده ساله     ياهاي مردمي بود كه پس    ور
هـاي خـود    سه نفر خـاك زنـدان را از شـانه           و   گروه پنجاه  بقاياي. ندكرد  مركب سوار رهايي به هر سو نظر مي       

گان را نمادين     ي بيگانه   اريخيخشم مردم از جور ت    محمد مصدق   .  بنيان گذاشته بودند   تكانده و حزب توده را    
ي ياي جهاني خال  وهاي كارگري ر    جنبش. بخشيدند  م مي را تجس افسران خراسان شتاب براي پيروزي      . كردمي

 .انديشيد ياها نميو جز به ر كس و هيچ .پروردند  در سر مياز طبقات را
ي   سياسـي، همـه   ي    گرفته شدن در صحنه     بازي   به  س و ح   باور به تولد روزي ديگر، ايمان به توان خويش        

ها، روزگـار شـوق و خيـال          سالآن  .  چشم اميد داشتند    قدير خويش ساخت كه به تغيير ت      ذهنيت مردمي را مي   
مقابل وسعت اين شوق و خيال شانه خـالي          فارسي هرگز نتوانست از خضوع در        ان شعر معصومانه بود و جه   

  .كند
سترگ شمرده  هاي    بختي  ي نيك   لي كه تبلور همه   ي شما   سايه   در آن روزگار هوشنگ ابتهاج با نگاه به هم        

  سـياوش  ».صبح طلايي را  دامن رقاصه   \نرم مي بافد  \ خورشيد در نهفت پردة شب دختر     «:شد، چنين سرود  مي
يقـين او بـه تولـد       . انگـارد   دور مـي  اي    نـدوه را خـاطره    كسرايي جان شاعر فردا را تصوير كرد؛ شاعري كـه ا          

كه مـي خندنـد   \ از من شاعري آيد پس «:بي خدشه بودنشيند،   عطر گل نارنج مي   عرهايشاي كه بر ش     سراينده
 احمـد شـاملو بـه    ».ن يك گـل نـارنج  چون عطر سايه دار و ديرما \ كه مي بويند آواهاي خودرويش \ اشعارش

و \... منم و شما   اكنون اين  «:به خون جوشان آنان كه عدالت را بشارت مي دادند         كرد؛    م  ديدگان سلا   خشم ستم 
  در احسـاس  \نـدر معشـور    گـرم و شـور مـردان ب          و نفس  \و قلب من مي زندتنبور    \آبادانخون  \خون اصفهان 

 ».كشد شيپورمي\خشمگينم
عاقبـت   «:بران را پاي كوبيد     ي رنج    اميد پيروزي  1328او در سال    .  بود  نيز محوِ روزگارش  ثالث     مهدي اخوان 

گويـد اميـد سـر از بـادة پيـروزي           ... \زبر و زير يقين زيـر و زبـر خواهـد شـد            \حال جهان طور دگر خواهد شد     
 ـ      ها، مهدي اخوان  در آن سال».رنجبر مظهر آمال بشر خواهد شد     \گرم ود؛ مايـل بـه   ثالـث طـراح طرحـي ديگـر ب

چـون  \هر جا كـه روم، سـرود آزادي       ...\بنياد سپهر را براندازم   \برخيزم و طرح ديگر اندازم       «:برافكندن بنيان جهان  
در پشـت   .  از ديگران به استقبال روزهـاي بـد رفـت           باور او اما بسيار پيش       جان پراندوه و دير    ».قافيه مكرر اندازم  

 :شان ديرپا بود و آرزوهايشـان بـه لقمـه نـاني خريـدني       بودند كه رخوت  ي فريادها و شعارها مردمي ايستاده         همه
گـاه بكـف،    \گاه گرفتار جلوه هاي دروغـين     \...\و آبروي خود نهاده در گرو نان      \ملت گاهي بخواب، گاهي بيدار    «

ر ديگ ـ «: ثالث جوانه زده بود؛ ترديد به معبـر آرزوهـا           مهدي اخوان   ترديد در دل   ». و غصبان   ، سركش   پتك و داس  



 مهر زردشت و مزدك و ماني و بودا بايد همان روزها   ».يا شيوة كدام پيمبر برم بكار     \بگو كدام خدا را كنم سجود؟     
 .به دل او نشسته باشد
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ي   مصدق و پيروزي   سقوط حكومت محمد   تنها روز    1332 مرداد ماه سال     28. روز فرا رسيد    سرانجام آن 
حاصـل  ، تنهـا     يـا خطاهـاي حـزب تـوده        »هـا   خيانـت  «نشسـتن   تنهـا روز بـه بـار      . ياران شعبان جعفري نبود   

شـاه بـه    محمدرضاتضادهاي جهاني، تنها روز بازگشت      در شناخت    »حكومت ملي  «ي  كاري يا ناتواني    محافظه
مرداد ماه روز پايـان يـك بـاور          28. في در فوايد وجود شاهان نبود     ي فلس   راني  تخت سلطنت، تنها روز سخن    

 و   روز از سكه افتادن اطمينان بـه خـويش        بران،   مردم، روز در نور آمدن تزلزل ره       ي  روز تجسم بدعهدي  . بود
-هـا را از سـنگ   شان آبي بـود كـه خـون    هستي و نيستي  ي    خرين فريادهاي كساني كه فاصله    آ. به ديگري بود  

ي   افتادنـد تـا كسـب مخفيانـه       ها تنها به خاك مـي       گويي آن . نبوديايي  وشست، ديگر آبستن هيچ ر     مي ها  فرش
 .ببخشند هاي مسلول را رونق قاري

يـار   كرد؛ نخست چه كسـي         را احساس   رس نمي داند در آن روز نخست چه كسي تنهايي و ت            هيچ كس 
ي دادگاه،   در آستانه ي رنجور مصدق      شت گرفت؛ اما چهره   ها نشان داد يا زير م       ديروزي را به انگشت به گزمه     

انگليسـي، آمريكـايي بـه ايـران،     ي  نفتـي هاي  د، هجوم شركتدستي كه كاشاني به مهرباني به پشت زاهدي ز        
هـا    هاي رنگارنگ در روزنامه     درج تنفرنامه ي حزب توده،      رفتن سازمان افسري    كشف محل اختفاي فاطمي، لو    

ي خود را در ناباوري و        فشردند، تجلي   مرگ بر اعتقاد خود پاي    خشم آنان كه تا دم        هاي پر    چهره و حتا تصوير  
ي خـود را  هـا  و حيرت مردمي كه ناگهان خـود را هـيچ يافتنـد و تكيـه گـاه           اباوري  ني يافت؛ ن  گا  حيرت همه 
 .  و آه؛ روز كوچك شدنِ آدمي  روز آغاز يك سقوط بود؛ روز ترس1332سال  مردادماه 28. فروريخته

كـه بـا    ؛ شـعر او تبلـور فريـاد كسـاني بـود             اوج شعر مهدي اخوان ثالث در چنين روزگاري نطفه بست         
 تبلور فرياد كسـاني كـه       گان را نيز باور نداشتند؛      شده  چكي كو   ي دوباره   توانستند و بزرگي    چكي پيوند نمي  كو

  . داد خواني نشان نمي هاي آرزوهايشان با چنين جهاني هم عقربه
او بـه هـيچ   .  پشـتوانه داشـت  ي خـاك جهـان را   گي ها و هرزه ي جان   اندوه همه  ثالث  مهدي اخوان  شعر
 . بنمايـد يافتني   دورتر از آن بود كه دست      ي برآمده از خيال او      پهنه. ت؛ نه چراغي و نه سواري     دل نبس چراغي  

چنـين بـود كـه      . سـرانجامي را    ها را باور داشت و از انسـان بـي           ي بال   گي  ثالث از پرنده سوخته   مهدي اخوان   
 . چون او نسرود  مرداد ماه را هيچ كس28 از كودتاي  روزگار پس

  . ي شب، به مثابه نماد اختناق، در شعر بسياري نشست  واژه1332 مرداد 28بعد از كودتاي 
 :بينگـارد كه آن را ميرا يـا مانـا           آن  د؛ بي طرف شهادت دا    گردي بي   نيما يوشيج به حضور شب چون كوچه      

دل فريـب نـور دل      ي     نادر نـادرپور بـه زردي      ».رنگ رخ باخته است   \هست شب يك شبِِ دم كرده و خاك       «
مـن انـدام شـمعي واژگـون        انـدام    «: در ستيز با حريف اعتـراف كـرد         ي خويش   ند كه به ناتواني   بست؛ هر چ  

از مـرگ بـا او دورتـر        \كه اين نور  هر چندكه مي داند     \... \ خون است  كز جنگ با شب پاي تا سر غرق       \است
خبـر   ديگـر    \ديـرين كـه در او شـعله مـي زد            از آن آتـش   \ ز مي سـوزد كـه افسـوس       اما در اين غم ني    \نيست
 ».ديگر اثر نيست\نيست

و \مانده ام تنها من    «:ها چشم آرزو فرو نبست      ها و شكست    ي حضور يأس    اسماعيل شاهرودي در هنگامه   
ا  خرابه اين تنهايي ر   ...\چله نشيني يأسها و شكستها     تنگـه  \خـواهم پيمـود   و  ...\بـه جـاي خـواهم گـذارد       \ا امـ



 مردي كه   اميدها خبر داد؛ از مرگ    مد زهري از مرگ     ح م ».و دنياي فرداست  \كه در فاصله اكنون   \وحشتزايي را 
 باور كه با هر گريـه، مـي گرييـد و بـا هـر                 آن مرد خوش  «:  را پرداخته بود    اش  سرانجام  هاي بي   بستگيتاوان دل 
 احمد شاملو كه    ».اينك به زير سايه غم، مرده است      \ فروبرده است    نوميدواري دشنه در قلبش    \...\خنديدخنده، مي 

بـه در بسـته     \دست بردار، ز تو در عجـبم       «: نمي داشت، گاه خسته مي سرود كه         را خوش   سره به يأس    كتسليم ي 
با دل بيمار من عجب \چله نشسته قرُق به ساحل اگر چند «: گاه پنجره رو به دريا مي گشود كه».چه مي كوبي سر

بين شما  ... \رمه  \ افتادگي \ شبنم \شرمدخترانِ   «:چرخاند كه    گاه سلاح براي روز موعود دورِ سر مي        ».اميدي است 
   »انتقام؟\روز\براي\سلاح آبايي را\صيقل مي دهيد\كدام

مهربـاني دسـت    و  \وترهايمان را پيدا خواهيم كرد    روزي ما دوباره كب    «:گاه روز سبز را بشارت مي داد كه       
د و نـه چـون يـك شـاهد          كشـي   ميظار  ثالث اما، نه روز ديگري را انت         مهدي اخوان  ».زيبايي را خواهد گرفت   

سياهي رنگ ديگري بر پيشاني نيست؛ هر       داد كه خاك جهان را جز        فتوا مي  او. طرف به شب مي نگريست      بي
فرجـام   دوست را به سفري بي  خاطر و گاه خستهكرد  تمِ كمرشكن، اسكندري طلب مي چند كه گاه عاصي از س     

  .خواند فرا مي
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 زمسـتان شعر  ، مجموعه1332مرداد ماه سال  28 بعد از كودتاي ثالث  شعرِ مهدي اخوان  نخستين مجموعه 
اي   اين مجموعه، آميختـه   اند، فضاي حاكم بر       تا سروده شده   از روزهاي كود    بگذشته از اشعاري كه پيش    . است

 رنـج . هـاي تـازه اسـت       زخـم ي     فريادكننـده  زمستان. ين بر باد   تنهايي و حسرتِ روزگاران شير      است از حس  
برخاسـته از سرگذشـت انسـاني     برخاسته از تقدير نوع انسان، كـه        لث در اين مجموعه اما، نه        ثا مهدي اخوان 

زناني كه بـه تاخـت دور مـي شـوند،         رهنه برگزيده و چون چشم گشوده، جز        است كه راه به خطايي معصوما     
 انزمسـت  ».همـان بـدبخت و خـوار و بـي نصـيب     ما \ه آمد بار خود را بست و رفت،    هر ك  «:هيچ نديده است  

ي   رفتـه   يغمـا   ي بـه    است؛ روايتِ تقديرِ انساني كه گذشـته      نسان عصري ويژه در سرزميني ويژه       روايت تقدير ا  
  . يابدخود را هنوز پرمعنا مي

 فرصـت    هـايش  مردي كـه سـوزِ زخـم        س با حيرت آميخته است؛ يأ     زمستانثالث در       مهدي اخوان   يأس
نخـواهم  مـن  \ر چه هست و هر چه خواهد بـود،        هر چه بود و ه     «:ها را از او گرفته است       انديشيدن به چرايي  

 هنـوز بـه فرجـام    زمسـتان  جهـانِ انسـانِ   انطباق جان و    ».كĤتشي بوديم كه بر ما آب پاشيدند      \:برد اين از ياد     
وانـدر جـامم دگـر    \دگر كسي اينجا نيست ام؛    در ميكده  «:وجو نبسته است     چشم جست  زمستان. نرسيده است 

 پاسـخ انسـانِ     »مددي، اهـل دلـي، آيـا نيسـت؟        مردي،  \بردم مي  حم و مستم و عسس    ومجر\نمي صهبا نيست  
سـخ  سلامت را نميخواهند پا   «: مددي، نه دستي، نه كلامي      نه  . مددي نيست : اشنيده روشن است  زمستان اما، ن  

كـه  \به اكراه آورد دست از بغل بيـرون؛       \ يازي؛  و گر دست محبت سوي كس     ... \.سرها در گريبان است   \گفت
   ».سرما سخت سوزان است

 :باشدگان سقف ديگري      ي شايد برسر خسته    باقي است؛ در ديار ديگر       هنوز به جاي خويش    ،ترديدها اما 
ره توشـه   ا  بي ـ\. دلـم تنـگ اسـت       من اينجـا بـس    \!اي مانند من دلكنده و غمگين     \بيا اي خسته خاطر دوست؛    «

ثالـث پيـام      مهدي اخـوان   هيچ سقفي اما، صدايي ديگر نيست؛      زير   ». قدم در راه بي فرجام بگذاريم      \برداريم،
 مجموعه شعر   ».مي خواني اميدي؟ چه ايماني؟  كرك جان خوب        چه  . بدبده... بده «:گويدها را لبيك مي   كرك



شـود؛    حيرتي است كه عادت مـي     شود،     مي رايد، زخمي است كه كهنه    گ   ترديدي است كه به يقين مي      زمستان
 »چه ايماني؟چه اميدي؟  «:شود ي انسان مكرر مي اي كه در غار تنهايي زمزمه

 آخـر شـاهنامه   ،  1332 مرداد ماه سـال      28هاي بعد از كودتاي       دومين مجموعه شعر مهدي اخوان ثالث در سال       
 بـاز     به جهانِ پرتناقضِ خويش    آخر شاهنامه د، در   آواز شده بو  ها هم    با كرك  زمستان  ثالث كه در    مهدي اخوان  .است
  هـاي رسـتگاري را در روزگـاران كهـن           بخيـه   ي زمانـه، نـخ      گردد؛ به جهاني كه آدمي در آن از وحشتِ سـتروني            مي
با هزاران آستين چركين ديگـر بركشـيدم از         \.خواستم كين پوستين را نو كنم بنياد      \سالها زين پيشتر من نيز     «:جويد  مي

 اگر چه هنوز دست به سوي       آخر شاهنامه  شاعر   ».ناگهان توفان بيرحمي سيه برخاست    \!آن باد ! اين مباد  \:ادجگر فري 
 است و خفته در انبان       شب خامش «: جاني نيست    شيفته  اش  ياري خيالي دراز مي كند، اما نيك مي داند كه در زمانه           

  شـهرِ   ». و نگـار او     رف غبار بر همه نقـش     ب\.و رو ناشسته دست   \دنِ دون، شهر روسپي،   شهر پليدِ كو  \تنگ وي 
ي خود برگـذرد و   اندك از زمانه كه اندك جز اين دهشتناك است كه او راهي ندارد،    ثالث چونان مهدي اخوان   

گـي سـياه    هـا از مانـده   هنگام كه زخم. ي نوعِ انسان را دريابد    فرجامي  ي انسان عصرِ خود، تلخ      فرجامي  در تلخ 
خـوف حضـور    . زند  ي انسان پيوند مي     را با سرنوشت ازلي     ي روزگارش   لث سياهي  ثا  مهدي اخوان  شوند،  مي

 ـ \آنك، طرفه قصر زرنگارِ صبح شيرينكاره     : و ميگوييم چشم ميماليم    «:گار است    مانده  دقيانوس ي مـرگ   ليك ب
بـه  نگـرد،     تـر مـي      به زخم فاجعه نااميدانـه     شاهنامه آخر مجموعه شعرِ » .افسوس واي، واي،    \. است دقيانوس 

جوينـد،  اني كه درمـاني نمـي     ي اندوه زمانه را در دل مرد        زند و همه  رنگي ازلي مي  سرنوشت مجروحان زمانه    
 ».در دلم ميگريند\ابرهاي همه عالم شب و روز\قاصدك  «:كند ميانبوه 

، آخـر   1332 مـرداد مـاه سـال        28بعد از كودتاي    ثالث     ، سومين مجموعه شعرِ مهدي اخوان     از اين اوستا  
ه ابري چـون  اينك اگرچ. بيايدچشم  تر به  دور تا فاجعه پررنگنگاهي از. اي است كه قد كشيده است     امهشاهن

 شـهيدان بـر دسـت و دل مانـده            است نعش فرودآمده است، اينك اگر چه ديري       يايي  وآوار بر نطع شطرنجِ ر    
لمـت غـرق خـون و       اين ظ \كدامين سگ صرعي مست   نفرين و خشم     «:است، اينك اگر چه هنوز بايد پرسيد      

ي آن ابر     گي  ي گسترده   اما چه پاسخ اين سئوال، چه چرايي      »  كرده است؟   چونين پر از هول و تشويش     \لجن را 
هـا همـه       شهيدان را بايد در سرنوشت نوعِ انسان جست؛ چه ايـن            نعشو چه عمق اندوه برخاسته از حضور        

و رفتيم و خـزان      «:اي  ده است؛ خطي بر كتيبه    ازلي كه بر لوحي محفوظ نوشته ش      ديرِ  قهايي است از آن ت    نمود
كسـي راز   : اتر بود، بالا رفت، آنگه خوانـد       ره  يكي از ما كه زنجيرش    \جايي كه تخته سنگ آنجا بود     رفتيم، تا   
كسـي راز   ”: نوشته اسـت همـان     شوق بگردد،     و چون كتيبه به جهد و      ”.كه از اينرو به آنرويم بگرداند     \مرا داند 
 ».رو به آنرويم بگرداندكه از اين\مرا داند،
هاي نوعِ    فرجامي  بيي    را آيينه   گيرد تا آن    فاصله مي   ي خويش   ثالث از زمانه     ، مهدي اخوان  اين اوستا    ازدر  

زمسـتان  اگـر   .  تعبيـر سـرما اسـت      ايـن اوسـتا      ازنالد،     از سرماي ناجوانمردانه مي    زمستاناگر  . انسان بينگارد 
 انـدوه   زمسـتان اگـر   . ي سياه انسان است     در سوكِ پيشاني  اي     نوحه  اوستا از اين اران است،   اي بر مرگ ي     مرثيه

است؛ پـژواك     ي دقيانوس   مرگي   بي   افسوس اين اوستا    ازگان است،     سپردهقدرت    ي تن به    برخاسته از پيروزي  
مـرا  بگو آيـا    \!تو گويم، غار  غم دل با    «: رستگاري  ي روزها؛ صدايي در غارِ بي       در همه جويان    ي ره   صداي همه 

 ». آري نيست\:صدا نالنده پاسخ داد\اميد رستگاري نيست؟ديگر 
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رضـا شـاه پهلـوي        محمـد .  ديگـري اسـت    هاي   سال 1349 تا   1341هاي    ي سال   فاصله. گذرندها مي   سال
آورد؛ كالاهـاي     ميي متوسط سر بر       طبقه. زند   سر مي  داري به روستاها    سرمايه. شود  دار انقلاب سفيد مي     پرچم

-احمـد غـرب   آينـد، جـلال آل    ميي ملي و نهضت آزادي به ميدان          ههجب. كنند  ر ايران را تصرف مي    غربي بازا 
  . يابد  اسلامي روح االله خميني را مي نويسد؛ جنبش زدگي را مي
داري   را علـم 1342خرداد ماه سـال      پانزدهم    طيب حاج رضايي شورش   . شودعلي منصور ترور مي     حسن

. گيرد  قرار مي شاه در كاخ خود مورد سوء قصد           ضار  محمد. شوند محاكمه مي   اش  خليل ملكي و ياران   . كند  مي
  . شود  به رژيم شاهنشاهي مي ي اعتراض ي غلامرضا تختي، صحنه تشييع جنازه

شـوند و     خيز مـي  گذارد، شاعران نيم    ا شاه تاج مي   گيرد و اگرچه محمدرض     گان ايران پا مي     كانون نويسنده 
 .هاي پايا اندوهانداز و دلي پر از وجوي چشم جست؛ در برزخي ميان كانندتغبار جامه مي

دير يـا    «:كه دوزخ را ويران خواهد كرد       خشمي گواهي مي دهد     ها اسماعيل خويي بر خيزش      در آن سال  
در زيـر آفتـاب،      «:استزده    ور اما، از آوازهاي كهنه دل      نادر نادر پ   ».آتش\:خشمي از دوزخ خواهد گفت    \زود

بـا ايـن دو بيـت    \هاي شهر  را در كوچه  اي    تصنيف كهنه \ذراني كه گاهگاه،  غير از صداي رهگ   ... ستصدايي ني 
 محمـود مشـرف آزاد تهرانـي بـه تـداوم            »نيسـت؟ آيا زمـان آمـدنت      \!ه اي اميد غايب   آ\: آغاز مي كنند    ناقص
را در شـب  هـا   عروسـك  «:هايشان خـالي اسـت   كه خوابي كودكاني  پناهي  مي دهد؛ به بي   ها شهادت   سياهي
ني از زبـان   حميد مصدق به محمود مشرف آزاد تهرا».اند در خواب كردهها را     در شهر چهره  ... \اند  كردهتاراج  
 ».اين صـداي بـاران اسـت      \ديگرسكوت نيست \ كن كه ديگر در شب      و گوش  «:دهد  ميهاي باران پاسخ      قطره

م هـا در چش ـ     دورت تاريـك ابـر    از ك ـ \امـروز  «:ايسـتد   در كنار حميـد مصـدق مـي       كدكني    محمدرضا شفيعي 
  كـاش  «:ي كـدكني اعتقـادي نـدارد       بينـي    فريدون مشيري به پيش    ».روشنايي باران پيغام  \ام  فالي گرفته \بامدادان

 برابـري   جهان نقـش  فروغ فرخزاد در طالع      ».سوي كهكشان ديگري فرار كرد    \اين ستارگان كور  شد از ميان      مي
 خسـرو   ».كنـد   ونـان را قسـمت مـي      \انـدازد   و سفره مي  \آيد   بازي مي   آتشكسي از آسمان توپخانه در شب        «:بيند  مي

بـا آن حـروف سـبز مخمليـت         \اي كتاب شعر درختـي    \جنگل «:كند  گلسرخي طراوت جنگل را دست نياز دراز مي       
از  «:نالـد   گـان را مـي      افتـاده   پـاي    احمـد شـاملو انـدوه از       ».باران\باران\:مزارع متروك \هاي ابر بر فراز،     بر چشم \ بنويس
 : خسته است   تناقض     منصور اوجي از اين همه     ».گريم  مي\و به جاي همه نوميدان    \شوم  خم مي \به كوچه تاريك  \مهتابي

فكرشـان  \راهشـان يكـراه   \شـود آيـا كسـاني يافـت         مـي \...\گويد، يكي از پردة بيـداد       يكي از شور مي   \در دياري كه  «
 » دور؟ هاي دوستيشان از كجي بس جاده\يكجور

يابد، بـا   نميخوان   هم ه را با آواي جان خويشثالث كه ساز زمان  ين آشفته، مهدي اخوان در روزگاري چن  
هـاي    خوشـي   دلنشسـته اسـت،       نفـس     به    مأيوسانه و اتكاء     به جاي آرامش    زباني كه در آن سماجت و پرخاش      

 در گريبـان دارد و گـاه   هاي خسته مردي است كه گاه سـر  هاي او تناقض   اكنون تناقض . دهد  سرانه را هشدار مي     خام
ز قـانون عـرب درمـان مجـو،         ا «:گيـرد   روان را بايد شعري سرود؛ سرگرداني كه گاه فالي مي           دلي با ره    انديشد هم   مي

كه عالم  \ي مزدك و زردشت     بهين آزادگر مزدشت، ميوه   \...\نجات قوم خود را من شعاري ديگر دارم       \درياب اشاراتم 
دهد كه از تنهايي و اندوه دل خواهد كند اگـر يـاران شـهري در خـور                    و نويد مي   ا ». رهاي ديگري دارم    را ز پيغامش  

و در شهر شـما  \ طلسم اين جنون غربتي را بشكنم شايد،     \ ...\دلم خواهد كه ديگر چون شما و با شما باشم          «:بيارايند
ر را با صافي پاكيزه و پاكي       هواي شه \به دنياي شما عادت كنم، يكچند     \كه تا من نيز،   \ ...\ها رها باشم    از چنگ دلتنگي  

   ».بپالاييد



كـي كـار   دانـي مگـر؟    نمـي \ميدي؟ چه ايمـاني؟ چه ا «:شهرِ مهدي اخوان ثالث اما، سر بلند نخواهد كرد     
تنهـا بـاد زمانـه بـه         پاسخي نيست؛    »؟چه امروزي؟ چه فردايي   \دست بردار از دلم، برخيز    ! برادر\شيطان است 

اينـك بهـار ديگـر،      «: كنـد   ثالث دست به تسليم بلند مي       مهدي اخوان  وزد؛ چنان به شتاب كه      سويي ديگر مي  
مقابل مناديـان بهـار امـا،        ثالث در     مهدي اخوان   تسليم »؟يا رفتن زمستان، باور دگر نداري     \شايد خبر نداري؟  

 .گان مرگ زمستان را باور ندارند زده سرما. پايد چندان نمي
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ماه    بهمن 19. مبارزاتي نبود    سياهكل، تنها آزمون يك روش     هاي انبوه   حمله به پاسگاهي متروك در جنگل     
. را در طالع جهان ديـده بودنـد       » منجيان «ها ناباوري؛ آغازي براي آنان كه ظهور         پاياني بود بر سال    1349سال  

هـا و چـه حضـور تصـوير           اول روزنامـه  هـاي     گانِ نبرد سـياهكل بـر صـفحه         هشد  چه حضور تصوير تيرباران   
به چشم آرزومندان كساني به ميـدان آمـده         . دوران نبود هاي پايان يك       ديوارها، جز نماد   ي  هنهگان بر پ    گريخته

هـا از     لي ايـران كـه سـا        سياسـي   ـ ـ  فكـري    روشـن   جنـبش .  بـود  »بيـدار هاي    باغ «هايشان پر از    بودند كه چشم  
 را  »عيـب   دانـي بـي   پريزا «يافـت كـه     مدعيان رنج برده بود، ناگـاه قهرمانـاني مـي         ي سخن و عمل       خواني  ناهم
حمله به پاسـگاه سـياهكل كسـان    . ردك شان خاك جهان را رنگين مي     قهرماناني كه محك صداقت   مانستند؛    مي

 . را يافته بودند شاعران قهرمانان خويش. ديگري را به سوي جهان شعر خواند
آنان كـه    « : گي را سرود    گان زنده    كسرايي مرگ شيفته    ي خون و شجاعت و صداقت سياوش        در بحبوحه 

 اسماعيل خويي برادراني را نماز برد       ».تا پشتِ مرزهاي زمان راندند    \ را  كه ترس آنان  \زندگي را لاجرعه سركشيدند   
آنان جـوان و    \.مثل قو بودند  \پر پر زدند  \شان  در خون سرزدن  \آنان كه مثل آفاقم    «:كه طلوع پردلي را در مشت داشتند      

 :گان را نشاني داد     افتاده  خاك  بههاي     محمود مشرف آزاد تهراني ريشه     ». نبودند  رسمثل تو تخته بندِ ت    \اما\مثل تو بودند  
كدكني    محمدرضا شفيعي  »!خواهندگان مرگ !  نوشندگان آتش \مرداني از قبيله جنگاوران ـ  \...\مرداني از تبار بهار آمدند    «

انـد كـزين گونـه سـيه          روح بـاغ  \دمـان   بنگر آن جامه كبـودانِ افـق، صـبح         «:دم گريست   در رثاي جان سوكوار سپيده    
ستارة سحر انقـلاب    \ستارة سوزان \هلا ستارة پويان   «:مرگ پرويز پويان را آواز كرد        سعيد سلطانپور ياد بي    ».اند    پوشان
 زخـم عميـق كـاري       \ات نشسـت    بر سـينه  «: گان را حسرت برد     ي ايستاده    خسرو گلسرخي مرگ سرافرازانه    ».ايراني
. ي بسـياراني را سـرود    احمد شاملو حماسـه ».اين رسم توست كه ايستاده بميري    \يفتادياي سرو ايستاده ن   \اما\دشمن

 :كشـيدند  ي خـون و شـهامت روز شـيرين را انتظــار مـي     تنـان؛ غــرور مـادراني را كـه در بحبوحــه    مـرگ رويينـه  
 »!عسل شود\بايد مي\عطرِ دورترين غنچه\از دل خاك ندا داد؛\فروترين ريشه\ريشه«

از آن بـود كـه      تـر     او خسته .  ثالث پژواكي نيافت   ساز اما در شعر مهدي اخوان        و حماسه  زده  ي شوق   زمانه
كـه خـاك از مـاه و از    سـحرگاهان   «:كـرد   سفر مي گردي بود كه در خويش      كند؛ كوچه   اش  مشغول  صدايي دل 

 ».خورد تا به مغرب تاب ميق از مشر\دلم گهوارة غمهاي عالم\دخور نم نِزم و دمِ مهتاب مي\مِه
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سـاعتِ  مهدي اخوان ثالـث امـا، بـه يـاد           . تتنهايي گذشت و جهان به هزار راه رف        روز زخم و تلخي و    
مـا  \هيچيم و چيزي كم    «:هق ماند؛ كه جهان به چشم گريان او جز هيچ نبود            ي پردود و هق     خانه  سقوط در مي  

از عـالم هيچـيم   \ اهل كجا هستيم چه پسيعني \هاي ديگر هم از اهل عالم\دبيني نيستيم از اهل اين عالم كه مي    
   ».و چيزي كم
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